
 

 

 

2میزگردآردایی  

 «جنگ و غم در آثار تالکین میشده؟ چه استفاده هایی از خشونت،»
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 «کست آردا و نام صاحب سخن می باشدپادنام هرگونه اقتباس از این مقاله منوط به ذکر  »

“Arda.ir/horn-of-gondor” 

  



 

 

 

 پیش گفتار

، از مجموعه پادکست های وبسایت آردا هست که به دلیل ارزشمندی و  اهمیت این سخنان در حوزه 1چیزی که پیش رو دارید، درواقع مکتوب شده ی سخنان و گفتار دوستان و صاحب نظران ذکر شده در میزگردآردایی 

  :  وتی این میزگرد، به این آدرسامر را جایز شمردیم که به مدون کردن این گفتمان ها و مکتوب کردن نقل قول ها بپردازیم. در عین حال شما میتوانید به صفحه ی اصلی و ص ی آثار تالکین، این 

arda.ir/conference-2    د. راجعه کرده و آن را دریافت کنیم 

  ساسانیمیم.  
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 به نام خدا 

 جناب نجفیان به نظرتون چه استفاده هایی از خشونت، جنگ و غم در آثار تالکین میشده؟ )مونت آو سائرون(:

(arven:)  ی مخاطب های محترم پادکست آردا . باعث افتخارمه که برای بار دوم به این میزگرد دعوت شدم. نيت کرده خدمت مجری عزیز برنامه و همه میكنم سلام عرض

كليف نيت من هم مشخصه. اجازه ميخوام مبحث اندوه و غم ثار تالکین رو در سه اثر سیلماریليون ، فرزندان هورین ، در آ بودم این بار مثل قبل زیاد پرحرفی نكنم ، اما با توجه به سؤالی که پرسیدید ، ت

ی های ايشونه. بذارید قسمت دوم رو با هم بررسی کنیم. ما در و ارباب حلقه ها بررسی کنیم. اندوهی که در نظر من ، علاوه بر پيشبرد عالی داستان ، به نوعی نمایانگر انديشه های تالکین و دل مشغول 

د های ناووشایند زیادی هتتیم اما به ررات میتومم بمم که اندوه ظيیم هففهه در سیلماریليون که مورد توجه نويننده بوده ، اسیلماریليون شاهد اتفاقا ندوه ناشی از ناسپاسی و رانده شدن از درگاه ت و رویدا

ی ظطف اتفاقات دنیای آرداست. ر و مهاررتشون به سرزمین میانه هست ، که نقطهمحبوب خداوندی و تبعات تلخ و دردناك این جدایی هست. منظورم از نافرمایی نولدور از فرمان والا

 به خاطر ناسپاسی و نافرمانی و خروجشون از بهشت شد. دم و حوا ،این ماررا و اندوه ناشی از اون رو میشه با اندوهی مقايسه کرد که طبق متون ادیان ابراهیمی ، گریبان گیر نخنتین انسان ها ، منظورم آ

ی تحرير در آورده. میتونیم بپذيریم که ی ناسپاسی نولدور و كوچ به سرزمین میانه رو به رشههی چشم داشتن به این اعتقاد دینی ، واقعهسخت نیست که این فرض رو قبول کنیم که تالکین با گوشه

 ه از معبود داستان های دینی هست. ی ادبی ، روایتگر نمادین داستان غم انگیز جدایی بندسیلماریليون در مقام یك نوشهه

 



 

 

فاننی و اهيی ی اصلی غم رو تغيیر میده و اونو در روابط بين افراد قرار میده. به این معنی که ما شاهد این هتتیم  که تالکین عنصر غم رو از حالت عراما در كتاب فرزندان هورین ، تالکین كالبد و پیكره

ی نافرمانی در سیلماریليون  ، سرنوشت شوم و غم انگیزی رو به همراه وود حمل الف ها به واسطه به روابط بين فردی تزريق میكنه. اما این فرآیند چطور اتفاق ميفهه. سیلماریليون به سطح انسانی میاره و 

كاری و نزديكي با ايشون ، سرنوشتی شومی رو  در رریان نبرد بر عليه مورگوت به جان ميخرند و در و انسان ها به واسطه  میکنند ی ناسپاسی از والار به نفرین و اندوهی شریك میشند که الف ها به واسطهی هم

ی غم در این كتاب میشه.  سرنوشت تورین که گویی رزو اعتقادات راسخ تالکین هتتش از ابتدای كودكی تورین ، ی چهرهی عرضهنه جمع که فرد ، تورین تورامبار ، آيينه در اینجا همراه دارند. 

ی میان تورین و وواهرش لالایت به تيغ سرنوشت بریده میشه و این شروعی است بر سلسله غم هایی که برای های میان فرديش میكنه. رشههحملات وودش رو معطوف روابط تورین و دلبنتگی 

موضوع و عنوان  ی سرنوشت بد و گستتن پيوند های خانوادگی و روابط عاطفی ،پس میتونیم نتيجه بگیریم که اينبار دو كلمه عاطفی به دست سرنوشت تجربه میشه ی گستتن پيوند هایتورین به واسطه

ی این منئله رو در زندگی فردی ن میگه. شاید بشه ريشهروایتگريه تالکین از غم میشه. به این معنی که تالکین در كتاب فرزندان هورین ، از نقش سرنوشت و غمِ بالقوه در میان روابط انسانی سخ 

 ی میز گرد هم خارجه.حوصلهتالکین جنتجو کرد. که البهه نیاز به بحث مفصل و جداگونه داره که از 

 

ی غفلت و بی توجيی جمعی ، ی ارباب حلقه ها به غمی اشاره میكنه که سطح جمعی رو احاطه کرده. غمی که به واسطهدر ادامه و در ههایت ، تالکین از سطح فردی غم عبور میكنه و  به باور من ، در سه گانه 

ی غفلتشون و باور پوچشون نه میشه.  انسان ها و الف ها که در زمان لازم ،  فرصت رو مغتنم نشمردند و اجازه دادند تاريكي در جهان ، دوباره زير سايهی مردم آزاد سرزمین میاگریبان گیر كل جامعه



 

 

                                                                                  ی جهان بيني ايشون و دیدگاهشون به وقايع دنیای مدرنه.مرهرشد كنه. فكر میكنم این غم جمعی که در ارباب حلقه ها تجلی یافهه ، بازتاب وقايع اجتماعی و جهانی دوران حیات تالکین ، و ث 

  قه ها غم رو در سه سطح عرفاننی فردی و جمعی بیان میكنه.ی حرفم رو برای جمع بندی بیان كنم ، باید بمم که تالکین در سه كتاب سیلماریليون ، فرزندان هورین و ارباب حل اگه بخوام چكیده

(torambar:)  تانه که در كنار ابعاد دیگه من فكر میكنم غم و اندوه  يكي از عناصری هست که نويننده داستان برای  پيشبرد  داستانش استفاده میكنه.  یعنی اندوه،  یك بعد از داس

از غم باشه اگه  لبریز  یا  شادی   میگیره مثل  مثلا   شادی یا خشونت یا چیزهای دیگه باعث میشه داستان به جلو بره. هیچ وقت یك داستان نمیتونه سراسر لبریز ازای که نويسده برای داستانش در نظر 

گاه کنیم،  همیشه در بخش هایی از تراژدی های سوزناك هم میشد  شادی رو دی  به داستان ها و یا اساطیر د اگه شادی رو در مقایل غم در نظر بگیریم. همینطور هم یك داستان کمدی نمیتونه بدون غم گذشهه هم ن

غم و اندوه شخصیت  كاراکترهای  داستان رو شکل میده . شاید غم برای ما میتونه باعث جذابيت داستان بشه.باشه. استفاده ی به جا از این احساسات هست مثل غم یا شادی یا هرچیز دیگه که 

دست میده. تحمل این غم هست که باعث میشه  یك جنبه ی منفی داشهه باشه ولی معمولا تحمل این منفی هاست که قهرمان رو پرور میده. یعنی مثلا کسی مثل آراگورن ، پدر و مادرش رو از

شدن پدرش، دزدیده شدن  ره و در ههایت تبدیل به قهرمان داستان بشه  یا مثلا  فئانور کسی بود که چیزای سخت زیادی رو تحمل کرد مثل از دست دادن مادرش و کشههشخصیت آراگورن شکل بگی 

اسیم. خیلی از كاراکتر های دیگه رو چه از داستان های تالکین، چه از داستان های دیگه رو سیلماریل هایی که ساخهه بود و، در ههایت این مسائل باعث میشه که این كاراکتر تبدیل به اون قهرمانی بشه که ما میشن

به رز اینکه روی كاراکتر های  اون تاثیر  گذاره، میتونه  غم و اندوه داستان به نظر من البهه دیل به قهرمان اون داستان شدن. میشه مثال زد که همچین روندی رو طی کردن و  با تحمل سختی های زیاد تب

وود ما.  این  هر  اتفاق ناراحت کننده ای که برای يكي از كاراکترهای  داستان  اتفاق می افهه، میتونه سمبلی باشه از اتفاقات ناراحت کننده ی زندگیه های داستامم تاثیرگذار باشه. روی ووانند

ممكنه توی یك داستان، یك سری از مارراهای  ناراحت کننده هیچ وقت  .باعث میشه که ووانندهای داستان  بتونن با شخصیت ها همدردی کنن  و این از ویژگی های مثبت یك داستانه به نظرمن

جنبه ی  ین اتفاقاتبشه گفت که وود ا  م. پس شایدبرای وواننده ی اون داستان  اتفاق نيفيه ولی واکنش اون كاراکتر داستان به این اتفاقات منفی، چیزی هست که وود ماهم توی زندگی داشتی 

جربه کردیم و باعث میشه که بتونیم با اون داستان ارتباط نمادین داستان هست و واکنش ها و احساسات و چیزهایی که بعد از اون اتفاق به وجود میاد جنبه ی حقيقی داستانه که ماهم توی زندگیمون ت 

اگه رد این غم و اندوه رو در داستان های تالکین دنبال کنیم، میبینیم که تقریبا در بیشتر مارراهای بزرگ، یك اتفاق غمگین و نه هاست. برقرار کنیم.  به نظرم این يكي از فانیده های داستان ها و افسا

ه. مثلا وقتی که نولدوربه سرزمین میانه میان و خیلی از داستان های مهم دوران اول رو به وجود میارن، یك شروع غم انگیز داشتن. با  ناراحت کننده بوده که باعث شروع اون داستان شد



 

 

كاراکسه که باعث میشه خیلی از الف ها از بين برن و  این طبيع  ان برن و لوتین که از جایی شروع میشه که برن سرزمینش رو در جنگ از مثلا داست یا تا براشون خیلی درد ناك بوده .  رد شدن از هل

تین به هم برسن و  داستان ادامه پیدا دست میده و آرواره میشه و بعد از یك مدت هم پدرش رو از دست میده و این یك شروع هست برای این داستان که درههایت باعث میشه برن و لو

گاه اول م  اید باعث به وجود آمدن خیلی چیزا میشه. مطمئنا ماهم توی زندگیمون لحظات سختی رو داشتیم و شاید اتفاقات ناراحت کننده ای  بوده که این ش ولینفی به نظر برسه كنه.      غم شاید در ن

چیز دیگه هم که در این مورد  میتومم بمم  اینه  که غم در یك   ونوقت هست که جنبه ی مثبتش پیدا میشه. وودش ذاتا منفی باشه، شاید ناراحت کننده باشه ولی در ههایت باعث حركت روبه جلو میشه و ا

البهه بازم میمم این استفاده ی به جا از این عناصر هست که میتونه داستان رو  ووب  به  و تاثیر گذار تره همونطور که معمولا تراژدی ها تاثیر گذارتر  از کمدی ها هتتن بنیار مقابل خیلی از احساسات دیگه

نمیشه داستان در آخرم بمم که من مخالف اینم که  غم و اندوه توی داستان های تالکین بازتاب زندگی شخصیش بوده . همونطور که داستان های تالکین رو  برای وواننده لذت بخش باشه.  پیش ببره  و

رراجویی و موضوعات دیگه ای بوده که شاید به همون اندازه بشه توی داستان پیدا کرد این های غمگین دونست.  همونقدری که غم توی داستان ها به كار رفهه، چیزای دیگه ای مثل عشق، حماسه، ما

نويننده راه ووبی وی اتفاقاتی که توی داستان ها ميفهه  به زندگی شخصی تالکین، شایدم باورهای شخصیش  اشاره کرد همونطور که  وود تالکین گفهه آثار یك درضمن به نظرم نمیشه از ر. موضوعات رو

که ما واقعا چیز زیادی از زندگی شخصی تالکین نمی دونیم و همینطور همیشه برای  شناخت وود نويننده نیست . به نظر منم بهتره این جور موضوعات رو به زندگی شخصی تالکین مربوط نکنیم، باتوجه به این 

صیشون رو از آثارشون جدا میكردن و فكر 
شخ

 اگه بخوایم این دوتا رو به هم مرتبط کنیم، نمیشه بحث رو به نتيجه رسوند.  كنم معمولا کسایی که آثار ادبی و  هنری خلق میكردن ،  زندگی 

 ممنون. نظر شما چيه جناب اردستانی؟ سائرون(:)مونت آو         

كال به میشه رو غم من نظر به. بزنیم حرف تالکین راجب هم كنار در تا شد فرصتی دیگه یبار اینکه از ووشحالی ابراز و سلام عرض با خب. )تضاد(:   كار ابتدای در و دید تالکین داستان در مختلف اش

 تعریف وودمون ادراك بر بنا رو غم ما . میزنه هم به رو آینور آهنگ زیبایی و هماهنگی اینکه خاطر به. میاره وجود به غم نوعی وودش میكنه كوك رو مخالف ساز اصطلاح  به ملکور همينکه آفرينش داستان در

 میشه منجر رو غم از ای دیگه شکل و ميوفهه که ای دیگه اتفاق. مواجهیم موضوع همین با دقيقا ما هم مذكور داستان در و  میشه  اندوه دچار میده دست از رو آشنایی حالت یا فرد که بار هر انسان. میکنیم

 غمایده   سیلماریليون در ولی میشه غم احساس به منجر وضعیت در تغيیر هر من ی عقیده به. میدن ها الف مهاررت به رای همین خاطر به و کنن می احساس ها الف به نتبت والار که هست نگرانی

. کرد نمی بیدار زده آشوب سرزمین یك در  رو ها اون داستانه كل دانای که  ارو   بود صحيحی كار اصل در ها اون مهاررت اگر ولی میکنن مهاررت ها الف از بخشی. هست تری پیچیده ایده ی 



 

 

 در نه میكرد، پیدا  تحقق میانه سرزمین همون در بود گرفهه نظر در براشون که نقشی شد، قائل ها الف برای رو آمد در پیش نوعی مقام ارو اگر میكنم حس ولی صددرصده دارم که استدلالی نمیكنم ادعا البهه

 محدودن دانایی این در ولی هتتن، بشر نوع از داناتر بنیار که پاكمنزه و موجوداتی  نتبت به فرشهه ها داریم.  باوری گرفت که ما   الف هایی که مهاررت کردند رو میشه تا حدی برابر. قدسی سرزمین

 ها الف اینجا. میشه  پاشیده  همينجا از جدایی و اندوه و غم ی اوليه بذر کردن، مهاررت ها الف از گروهی گرچه و بود گرفهه نظر در ها الف برای ارو که نبود نقشی این من نظر به. ندارن رشد قابلیت و

 برابری باهاش میتونن  اتحاد صورت در تنها والار  و بیشتره والار تك تك از توانش که میشن مبارزه وارد دشمنی با. نیست باخت رز چیزی  ضاهرش که میکنن آغاز رو ای مبارزه و میشن پاره چند

 در و میكنه طرد رو اون فئانور  و میره  فئانور  نزد ضاهريش های پیروزی اوج در قدرتمند و قدر دشمن این. نكنم اشاره بهش نمیتومم اینجا که هست ای صحنه ناراحتی، و غم اینهمه اوج در البهه. کنن

 .نمیاره فرود سر ظيیم قدرت چنین مقابل

. بدیم انجام که ميخواد ما از تالکین که هست كاری  این  «.ماندوس ی پیشه شرارت زندانی ای شو دور من های دروازه در برابر از گفت و»: میگه چی بهش ببینید میكنم قول نقل كتاب وود از

 فكر اینطوری   ضاهرا ها بعضی که هرچند نمیشه، تموم ووشی و خیر به چیز همه تالکین داستان آخر. ووشه و ووب آخر چیز همه که نمیگه بهش و  نمیده آرامش بهش گیره، نمی اش وواننده از رو غم تالکین

گاه زندگی به تر سخت ی دیده با اگر و نیست بازندگی رز آخرش کهمی زاره  ما روی پیش رو نبردی تالکین. میکنن  و باشیم که هرچی که اینه واقعیت. نباشه این رز هم زندگی تمام شاید کنیم ن

 میكنه، برابری والار تمام با بزرگی مقام در که دشمنی ملکور، با ها الف ی مبارزه. بود وواهد فرجامی بی و تلخ ی مبارزه باشه، زندگی تمام این اگر. خاکه مشتی ما عاقبت ههایت در بکنیم، که هركاری 

 و مرگ از بعد دیگه دنیای یك وجود باور. میكنه وودنمایی نويننده اصلی باور فرجام، بی  ضاهرا خنتگی بی مبارزه این در پس   .نمیشن تسلیم ها الف ولی وورده، شكست پیش از ضاهرا که ايه مبارزه

 آشنا باهاش مولوی نینتان در ما که میشه غمی همون بیشتر ها انسان در. داره هم ای دیگهوجه   ها این تمام بر علاوه میکنن تجربه ها انسان که غمی اما. زمان اسم به همیشگی دشمن دادن شكست ترتيب بدین

گانه سرزمین در عموما که تنهایی و غربت احساس يه با میشیم  وواه یا باشه بنهه ما روی به وونه راه وواه نیست؛ شدنی که میدونیم ولی برگردیم وونه به ميخواد دلمون که تلخ احساس این. میشه انسان گریبانگیر بی

 دركار نباشه. ای وونه



 

 

 

(arven:)  كار چی بود؟ار کرد. اما لزوم اشاره کردید  که ارو الف ها رو به خاطر آگاهی از سرپيچی و مهاررتشون در آینده، در سرزمین میانه بید جناب اردستانی شما همايون جان. شما به   این

گاه ویژه غم به عنوان یك عنصر مستعمل در هنر نوينندگی اشاره کردید. من در این مورد که استفاده ی به جا و مناسب از این عنصر از  ویژگی به خصوصی بروورداره با شما موافقم اما باید دید تالکین در جای

كلی و با چه کيفيتی از این عنصر بهره گرفهه. شما در ادامه ی صحبت هاتون به این نكهه اشاره کردید که زندگی شخصی نويننده مستقل  مجموعه داستان های وودش، چگونه و به از آثارشه و نمی توان از چه ش

خالقش رو  عقاید و بوی  طعم یك نويننده از جان و شخصیت اون سرچشمه میگیره وروی آثار به باورها و زندگی شخصی نويننده پی برد. من ميخوام که در این مورد کمی بیشتر تامل کنیم، چرا که آثار 

 وواسهه یا نا وواسهه به همراه میاره. 

(torambar:)  پیشرفت مسیر در ببینید،. ه حس  يه فقط غم من برای. بدم توضيح رو غم کيفیت و چگونگی میشه چطور که نشدم متوجه من راستش که بمم باید جان علی جواب در 

 وود برای مثلا. گرفت نظر در تشد اتفاقات، این بودن غمگین برای میشه البهه.  قهرمان يه شدن کشهه مثلا. باشه کننده غمگین اتفاق يه مراحل، این از يكي ممكنه مثلا که میگیرن قرار مراحلی  داستان

 كاراکتری  چه با وواننده که برمیگرده این به بیشتر من نظر به و نداره وجود کميتی ها شدت این گرفتن اندازه برای البهه که بلوطه سپر تورین شدن کشهه از تر کننده ناراحت شاه تئودن شدن کشهه من،

 . كنه برقرار ارتباط بیشتر توننهه

 مذهبی تندروی  افراد یا متعصب افراد فقط من نظر به. باشه کرده داستان وارد رو عقایدش تالکین که هنتم این مخالف هنوزم من نه، یا هست هویدا  آثارش در تالکین عقاید آیا اینکه مورد در

 .بشه منتشر عقایدشون برچسب با كارشون که ميخوان و میکنن ادبی یا هنری  اثر يه وارد   رو  عقایدشون



 

 

 روال این بر که هایی داستان و ادیان و اساطیر تمام در و ، «اسطوره شبه» بگیم بهتره شایدم   یا نوشهه اسطوره يه تالکین البهه. ندیدم مذهب ردپای از اثری تالکین كارهای توی من که اینه واقعیتش 

 ها نبرد این واردباهم دیگه   که انسان با تراز هم موجوداتی و انسان نقش شر، و خیر های نبرد ،ههمدیگ مقابل  در خدایان های جبههبعدش  ،شبعد آفرينش مثل داره وجود مشتركی های المان میشن، نوشهه

                                                                                                                                                                                                                                                    . آخرالزمان  یا  شر و خیر ههایی نبرد هم ههایت در و میشن

 

 نظر از داره، اساطیر بقيه با که هایی تفاوت با و میکنن طی رو كلی روند این هم تالکین های داستان. متفاوت رزئیات سری  يه   با  طبيعتا البهه و داره وجود كلی طور به روند این ادیان و اساطیر تمام در  

 محلی های داستان تمام در حتی بلکه اساطیر، و ادیان بیشتر در فقط نه که هست ای كلیشه هم این که داره وجود شر بر خیر برتری تالکین های داستان در دیگه طرف از. میگیرن جای قالب همون در كلی

 از که میدم ترجيح ولی داره، رو خالقش بوی و رنگ داستانی هر که موافقم مورد این با من البهه. كنه انتخاب بدی مقابل در رو ووبی داره تمایل انسان معمولا اینکه به برمیگرده این و. داره وجود هم

 .میكنه داستان وارد رو وودش های «آل ایده» نويننده که نكنم استفاده عقاید ی كلمه

 



 

 

نقش وودشون رو به نوعی ایفا خب بعضی از كاربردهای واژه های اعتقاد، باور، ایده آل می تونه برای توضيح این منئله انتقاد كنه اما به نظرمن هرکدوم از این كلمات  )مونت آو سائرون(: 

اعتقاد تالکین هست که دنیای صنعتی داره با قتل عام طبيعت مطرح میشه  میکنن. مثلا همین اعتقاد که بحث افتاده روش؛ پیروی جنگل و درخت بر آهن و تکنولوژی های نووواسهه آینه دار این

لاب صنعتی بوده . این اعتقاد تالکین بوده. اگر تالکین اعتقاد و سبزی ها و رستی ها در چرخ دنده ها خرد میشن و به نظرمن به قول آقای نجفیان بازتاب دیدگاه تالکین به تدریج صنعتی شدن كارها و انق 

گارد یا حالا شاير، مقدر نمی کرد. من این رو ا نداشهه   عتقاد و باور تعبیر میكنم. باشه که تکنولوژی باید برای طبيعت به زانو دربیاد، این سرانجام رو هیچ وقت برای آیزن

 

(torambar:)   ن من فكر میكنم پیروزی طبيعت بر صنعت بیشتر از اینکه یك اعتقاد باشه،  یك واقعیت عينی هست و شکل گیری این اتفاق در داستان های تالکی

معمولا صنعت ماهيت خبيثی داشهه   چون باعث میشده انسان از طبيعت دور بشه، انسان از وودش دور بشه و . برمیگرده به دورانی که تالکین در اون زندگی می کرده و تاثیر پذيری  محیط بر آثار اون

 زندگی رو به سمت ماشينی شدن پیش ببره. 

 امین جان شما؟  )مونت آو سائرون(:

 



 

 

 (R-faarazon) :  در مورد غم و جنگ در آثار تالکین ،ابتدا باید ريشه رو پیدا کنیم که همون . دوستان عزیز.خیلی ووشحالم که به جمع شما اضافه شدمبا سلام و درود خدمت

كاوی ملکور باعث تمام بدی های آینده در آردا میشه.ملکور دوست مشکل  سرود آفرينشه. داره از نظم و سکون اجباری ارو به  اینه که در آرامش مطلق هم غم هست.شاید میل تو عه یلبی و كنج

                                                                                                                                                       .     وقت قصاص قبل از جنایت نمیكنه  هیچ  سمت خیره سری و وودكامگی بره.البهه من راستش با جناب اردستانی موافق نینتم .ارو اگر دانای كله پس

داستان های فاننتزی علیرغم شباهت هایی که به دنیای واقعی دارند عملا حماسی هتتند .-كتابهای تالکین آثاری فاننتزی  مورد بعدی که میتومم بهش اشاره كنم سبك نوشتاری كارهای تالکينه .

د این آیده ال ها در جهان نويننده باعث پیدايش واجد ویژگی هایی است که دنیای واقعی نداره یعنی نويننده داستاههای فاننتزی ایده آل های وودشو در قالب داستان گردآوری میكنه .غم نبو

بگیم که غم و شادی در آثار تالکین بینشون تعادل   مورد بعدی ویژگی عمومی حماسه است .عمدتا حماسه مبتنی بر تراژدی است و رکن اصلی تراژدی حوادث غمباره ولی میتونیم اینو. فاننتزی میشه 

اینکه غم و شادی  تورین تورامبار و پایان تلخ اون یك طرف مارراست طرف دیگه اش تام بامبادیله و داستانش که پر از شادی و نشاطه .تاكید دارم که علیرغم است یعنی اگه داستان تراژیك

 در داستان های تالکین همزاد و همراه هتتند عملا کفه ترازو به سمت ووبی و جناح خیر سنگينی میكنه .

 امین جان چرا فكر میكنی حماسه ها مبتنی بر تراژدیکن ؟  )مونت آو سائرون(:

(R-faarazon:) دلیل این غم هم ،اشتباه در رجحان جنگ و   پایان های تلخ و حوادث غمبار بر شادی ميچربه. معمولا  خب محمدرضا جان این رز قواعد حماسه هاست که

به نظرم اینه که حس غم نتبت به شادی اصیل تره و معمولا تاثیر  ، دلیل بعدی  نوعی قهرمانان حماسه در آخر به این اشتباه وودشون پی می برند .افتخار و سلحشوری بر زندگی آرام و معموليه و به و  توهم 

 اه میشه تاثیر گذاری اون بر مخاطب خیلی بیشتره .بار همر  وقتی حماسه با حوادث تراژیك و غم، این همون چیزيه که همايون جان هم بهش اشاره کرد .معمولا در حماسه  گذاری بیشتری داره.



 

 

 

میاره بينابراین تالکین جناب نجفیان در مورد جنگ شاید بعد از نابودی حلقه که نمادی از شكست روش های نورسیده در معاش مردمان هست، می بینیم که دوام زیادی ن  :)مونت آو سائرون(

گارد هم صدق میكنه. ش قبیل با وجود تظاهر به نوگرایی به  نشون میده که تمدن بشری و اصطلاحاتی از این  كست می انجامه. این راجب نبرد آیزن

(arven:) گارد  قوط میكنم فكر من حقيقت در  در ما ، جنگ مقوله وود به تا ميپردازه شدن صنعتی و مدرنیزه از انتقادی جنبه به بیشتر شاير در اصلاحات شكست دنبالش به و آیزن

گارد گارد و هتتیم فعل به قوه يه تبدیل شاهد آیزن  . ميخوره شكست سنتی نیروهای برابر در واقع عالم برخلاف و  میگیره اوج ، میكشه شعله یكباره به جنگ راستای در آیزن



 

 

 

 دیده جهان افراداون  در که عاديه دنیای با متفاوت نظرم به باز که كاری  ، میدن نجات تغيیرات چنگ از رو شاير بومی مردم و برمیگردن  فر از دور های سرزمین مسافران، شاير   تو  طرفی از

گارد در جنگ نتيجه سرچشمه من. نه اینکه جلوی اون رو بگیرن میکنن بنا رو سنتی جامعه یك تغيیرات بنای سنگ همیشه گاه در رو شاير و آیزن  شدن صنعتی نتایج به تالکین انتقادیو  احتمالی ن

كات از يكي.  مفصليه بحث میكرده ای استفاده چه آثاراش در جنگ از تالکین که این اما. میدومم  حال عین در و میكنه استفاده كتابهاش در متعددی های نبرد از تالکین که اینه كلیدی و مهم ن

 در تالکین که اینه تعبیر يه مثلا.  داشت اوهها توصيف بودن خلاصه حال عین در و نبردها تعدد این به میشه زیادی های تعبیر.  میكنه توصيف ممکن شکل ترین خلاصه به رو نبردها به مربوط های صحنه

گارش به چندانی علاقه و بوده بیزار جنگ در شناور خشونت و رزئیات به پرداخت از نبرد، لزوم درك  عین گاه و جنگ بحثبخوام بمم، به نظرم  كل در.  نداشهه متون این ن  ادبیات در اون جای

  . خارجه امروز جلسه حوصله از که زیاديه وقت نیازمند که همفصل  چنان تالکین

(R-faarazon:)   ل در كتاب های تالکین کمتر بر جنگ تاكید شده .به نظرم چون وود تالکین جنگ رو در بهترین حالت هم مخرب میدونه.  در كتابهای تالکین دلی

حد نیستند و فقط دشمنان باعث اتحاد اوهها شده در صورتی که اجبار و منافع مشترك باعث نزديكي نیروهای شر میشه نمونه اون سائورون و سارومان هتتند که عملا مت پیروزی  نیروهای خیر اینه که ایمان 

میشه که با  قط سائورون و سارومان نیروهای اونا كاملا  قوط میکنن  مشتركی دارند .سارومان برای جبران این انگیزه و عقیده رو به فن و صنعت میاره درست مثل ملکور و سائورون.نتيجه این

اله سار بوته ای جدید از درخت پادشاهی که به نوعی میتونیم بگیم لوتر داستان پیروزی ایمان بر اجبار و سنت بر صنعهه .شاید در پایان بازگشت پادشاه وقتی . چون دیگه دلیلی برای بودنشون وجود نداره



 

 

بشه .البهه در مورد  قوط سارومان درشاير من  اینو کمی اضافی و از ضعف های كتاب میدومم ولی شاید برای اینکه استحاله منفی سارومان كامل  به گذشهه وود برگشتن یعنی .  تاكید میشه  این نكهه رو ميبينه بر

  به این فصل نیاز بود.

(torambar:) گذر در مهمی نقاط ترین، مهم بمم نخوام اگه ها جنگ تاریخ توی همیشه و. كنه می روایت رو تاریخ يه داره نوعی به تالکین که میكنم فكر من ها، جنگ مورد در 

 که شده باعث عوامل این تمام كل در .کرده وودداری  خشونت به پرداختن از تالکین حال عین در البهه. هست ناپذير اجتناب تالکین های داستان در ها جنگ وجود همین خاطر به و بودن تاریخ

 .هست داستان جذابيت عوامل از يكي این من، نظر به و بگیرن وودشون به تری حماسی شکل ها داستان

 طرف و دنیا تمام فتح برای طرف یك که هست شر و خیر نیروی دو رویارویی میشه دیده تالکین های داستان در که هایی جنگ بقيه جنگیدن، ها الف مقابل در که فئانور خاندان های جنگ رز به شاید

 هایی روبات گفت میشه یعنی. ندارن ای اراده هیچ عملا که میكنه استفاده جنگ در نیروهایی از باشه داشهه وودش کنترل تحت رو آردا  ميخواد که تاريكي نیروی اون. ميجنگه آزادی برای مقابل

 این توانایی رهبرشون بدون دیگه موجودات و ها بالروگ حتی و ها ترول ها اورك از اعم تاريكي نیروهای که بینیم نمی داستان در وقت هیچ چون. هتتن رهبرشون ی اراده کنترل تحت که هتتن

تشكیل رو اجتماع يه بتونن که باشن داشهه رو
  میشه القا اوهها به بالاتر جایی از شان اراده. ندارن وودشون از ای اراده که میده نشون این و. بدن 

 



 

 

 های جنگ توی که هست چیزی  ترین واضح من دید از آزادی به رسیدن و تاريكي زدن كنار برای جنگیدن این. برسند آزادی به تاريكي این زدن كنار با ميخوان که ميجنگن نیروهایی مقابل در اینها و

 .دید میشه تالکین های داستان

سائرون پیش روی ما  خب من با امین جان مواقفم. نبرد شاير به نظرم یك چیز اضافی و غیر ضروری بود. اما شاید پیامی که این نبرد بعد از نابودی لرد تاریك، )مونت آو سائرون(:

در مبحث جنگ شخصيتی پردازش شده که جنگ و صلح دو امر ننبی هتتند.  میزاره اینه که جنگ در جوامع انسانی و جوامع غیر منسوخ شدنی نیست. جنگ امری پایداره همونطور که صلح نیز پایداره اما

به وجود نيومده. میشه چنین تعابیری رو از چنین شخصیت میتوان زیبا ازش تعبیر کرد. حالا نمیدومم آیا تالکينم بر چنین تعبیری واقف بوده یا نه چون معمولا فاننتزی برای بیان این جور مسائل 

 در این صدد بودند تا دنیای درست یا غلط. برخی از صاحب نظران غربی درون مايه داستان های تالکین رو طبيعت ستیزی عليه طبيعت گرایی دونستند و اینکه اربابان تاريكيبرداشت کرد. حالا 

که نوشهه هاشون رو ووندم، فكر كنم در این سایت   -نابراین اعتقاد میشه به قول يكي از عزیزان سیاه و ابر گرفهه بدون هیچ رشد و نمو از كائنات جهان، نه رستی ها و نه زايشی رو تحمیل مردمان آزاد بکنن. ب 

. تنها خطای این نمايشگر تصوير واقعی آدم نماهای صنعتی و کز کرده در گوشه غار و كارخانه می باشد. قربانبانی که دچار دوگانگی روحی شدند  گولوم در حقيقت  -ثبت نام کرده باشن  «تالکین »به اسم 

واسهه های نفسانی. اکنون پوستین دیدگاه وود را ی و موجود حقیر شناخهه شده، پاسخی بود مثبت به مرداب یلایی و وسوسه انگیز شیطان و به دنبال آن از بين بردن موانع جاده ای و غیر جاده ا

         و سيخ کشیدن ماهی های دریاچه.  انداخهه و به جهان بيني اسمیگل چشم می دوزیم البهه نه فقط برای  تفریح

 



 

 

گاه کنیم، گولوم نمایانگر تصوير انسان هايست که قربانی جنگ میشن. کسانی که قربانی صلاح و ا  بزار آلات دشمن غاصب میشن. تصوير انسان هایی هست که اما باز اگه جور دیگه ای بر این شخصیت ن

بی رحمی ها و سیاهی  . این جور افراد کم نیستند. انسان های آواره و بی سرپناه که به خاطر صلاح دشمن و وودوواهی اون از وونه و كاشانه ی وودشون طرد شدن.ناوواسهه به كار گمارده میشن و اسیر میشن

                                                                                                                                                   های یك نفر زندگی ای که تا به گذشهه داشتند رو عوض میكنه و اون ها رو به زندگی ساده و فرومايه ای سوق میده.    

 

ه ی جنگ، رابطه ی میان جنگ و سرشت فلسفه جنگ معمولا جنگ رو فراتر از پرسش های معمول درباره ی تسلیهات و استراتژی بررسی میكنه و درباره ی مسائلی مثل سبك شناسی، فلسف 

فلسفه ی حقوق هم پوشانی داشهه باشه. من فكر میكنم آرمان های جنگ مثل دفانع انسانی و اخلاق جنگ تحقيق میكنه. برخی از ویژگی های فلسفه جنگ ممكنه با فلسفه ی تاریخ، فلسفه سیاست و 

گاری. دفانع برای محفوظ نگه داشتن خاك سرزمین، . یا سلطه یلبی که در دنیای ما وجود داره به این آرمان ها در دنیای تالکین نزدیکه دفانع برای آزادی و استقلال و زيرپا نرفتن برای اسارت و بی

لتی ها و نابسامانی هااینکه اجازه ندی دشمن به خاكت تجاوز كنه.  دفانع برای درامان نگه دا  وهمینطور جنگ، برای وودوواهی ها و حقارت ها و بزرگ بيني های   شتن زنان و فرزندان یا دفع ضد عدا

دای خش خش و سروصدا می }در این حال ص. و اینها استفاده هایی هست که به نظرمن از جنگ در آثار تالکین میشده و بهنظرم مثل تمام مفاهیمی که تا به الآن برای ما عوض شده...افراد

 اینجا چی كار میكنی وواهر من؟ ... آید{ ...ببخشید من يه لحظه عذر ميخوام

 ببخشید من؛... من باید برم تو  اتاقمون.    ( (: منیره )دختر جوان )

 داری دنبال چیزی میگردی؟! منیره  سائرون(:)مونت آو 



 

 

 كلیدا کجاست؟ مادر بزرگ كلیدای اضافی رو همیشه همينجا میذاشت.     -

 بیا اینم كلید!   -

 کدومشونن؟!  -

 تو الآن ميخوای جایی بری؟  -

 فقط درها  رو قفل کنید. وواهش میكنم درها رو قفل کنید.   -

 الآن این كارا واسه چيه؟!  -

 شما نمی بینید؟! دشمن پشت دره!  -

 اینجا که میدون رزم نیست. اینجا وونست. معلومه که داری اشتباه میكنی! -

وی شهر وونست. ... دشمن پشت در شهر  نمی اينهه چون ت اشتباه نمی كنم چون دیدم. وونه هایی رو دیدم که شد خط مقدم نه  فقط برای موشک بارون. دشمن با تانك و نیرو از پنجره پیدا بود -

ر یك پیرمرد و یك دختر جوون با گلوله ی توپ من كنار پدرم دشمنو از پنجره دیدم. من اونجا بودم که دشمن اومد. اگر شما فقط خبر شهادت دوست و آشناهاتون رو شنیدید من دیدم که چطو

 تانك دم در وونشون شهید شدن.

خانه ی استديوی ضبط  ب درآن ها سلاح روز به دست می گیرند.  میشوند. آدم ها وارد  دنیای واقعی از دنیای یك بُعدی وود  میآیند و  از خلال داستان ها بیرون  تخیلی} شخصیت های مزدور

 فضای آنجا را پر میكند.{ گلوله آن ها با اسلحه ها و سگ های هار پا بر خانه ای میگذارند که تا پیش از آن حرمت داشهه. صدای تیر و پادکست با لگد این شخصیت ها شكنهه میشود. 

 فرار کنید! وارد وونه هامون شدن. از اینجا برین!  )مونت آو سائرون(:



 

 

(arven:)  کجا بریم؟! 

 تو با همايون از راه  پشتی برو!   )مونت آو سائرون(:

(torambar:)  !رضا من از جنگ متنفرم اما اگه در انتظارش باشی و بخوای فرار كنی خیلی بدتره 

 میمم برو...!   )مونت او سائرون(:

 . پایان

 


